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كاظم نيكخواه 

بحران اتمي: خطر جدي تر ميشود
بحران اتمي جمهوري اسلامي به مراحل حساس و خطرناكتري رسيده است. اظهارات مدودف رئيس جمهور روسيه در مورد اينكه ايران دارد به توانايي هاي لازم براي ساختن سلاح هسته اي نزديك ميشود٬ گرچه تنها نشانه خطير تر شدن اوضاع در ماههاي اخير نيست٬ اما از اهميت ويژه اي در اين رابطه برخوردار است. مدودف در جمع سفراي روسيه در كشورهاي مختلف گفت "ايران دارد به سمتي حركت ميكند كه به داشتن توانايي لازم براي ساختن سلاح هسته اي نزديك ميشود". روسيه يكي از تامين كنندگان اصلي تجهيزات اتمي جمهوري اسلامي است٬ در گذشته هميشه در اين بحران جانب جمهوري اسلامي را گرفته است٬ يكي از طرفهاي اصلي تجاري ايران در سالهاي اخير بوده است. بيان اين كه جمهوري اسلامي دارد به ساختن سلاح اتمي نزديك ميشود٬ از دو نظر حائز اهميت است: اولا از نظر احتمال واقعي بودن خطر دست يابي نزديك جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي٬ و ثانيا از نظر وارد شدن سياستهاي بين المللي به مرحله اي كيفيتا متفاوت از قبل
در مورد اول به دليل اينكه روسيه اطلاعات كاملي از فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي دارد٬ چنين ادعايي از جانب رئيس جمهور اين كشور زنگ خطر را بايد براي همه به صدا در بياورد. چنين ادعايي از جانب روسيه كه روابط تنگاتنگي با جمهوري اسلامي داشته و سرانش مدام چشمشان به چشم سران جمهوري اسلامي مي افتد٬ نميتواند بي زمينه پرتاب شود چون اين كشور را زير فشار زيادي قرار ميدهد. اگر روسيه اعلام ميكند جمهوري اسلامي به ساختن سلاح اتمي نزديك ميشود به دليل كل تاريخ رابطه اين كشور با جمهوري اسلامي٬ بيش از هر كشور ديگري بايد ادعاي آنها را جدي گرفت. معمولا سران كشورها به دليل مصالح سياسي حقايق را وارونه جلوه ميدهند و سران دولت روسيه نيز از اين قاعده مستنثا نيستند. اما وقتي كشوري كه خود مستقيما در ساختن پايگاههاي اتمي نقش داشته اين ادعا را ميكند٬ هيچ دليلي وجود ندارد كه اين كشور بخواهد مساله را بزرگ كند. چون عملا موضع خودرا كه مدام بر اهداف غير تسليحاتي جمهوري اسلامي تاكيد كرده و مقابل دولتهاي غربي در اين رابطه ايستاده٬ تضعيف ميكند. اگر روسيه چنين ادعايي ميكند قاعدتا بايد چيزي بيش از آن كه تاكنون كسي فكر ميكرده وجود داشته باشد كه روسيه را نيز عليرغم روابط و مناسبات ديپلماتيك نزديكش با جمهوري اسلامي نگران كرده است. 
جنبه دوم اين مساله نيز بسيار جدي و هشدار دهنده است. در روزهاي اخير در روزنامه هاي مختلفي از حاد شدن بحران اتمي جمهوري اسلامي سخن گفته شده است. يك نمونه كه مشخص تر بود تفسير نيويورك تايمز بود كه از طرح تازه اي براي حمله نظامي به ايران سخن گفت. در اين تفسير گفته شده است كه طرح حمله نظامي به تاسيسات كليدي و غير هسته اي ايران در دستور غرب و مشخصا دولت اسرائيل قرار گرفته است. بنا به اين روزنامه استراتژهاي غربي حمله با تاسيسات هسته اي ايران را چندان موفقيت آميز نميدانند٬ اما حمله به مراكز كليدي نظامي و اقتصادي ميتواند جمهوري اسلامي را فلج كند. بنا به اين طرح مراكزي مثل ستادهاي فرماندهي پاسداران و مراكز دولتي و تاسيسات اصلي اقتصادي با بمباران شديد و قدرتمند ميتواند نابود شود و جمهوري اسلامي را به فلج كامل بكشاند. بنا به اين طرح با چنين حمله اي غرب و اسرائيل درگير يك جنگ فرسايشي و زميني با جمهوري اسلامي نميشوند بلكه اسكادرانهاي هوايي شان را براي حمله به ايران به حركت در مي آورند و در چند دور متوالي زير بناي اقتصادي و مراكز كليدي فرماندهي و تصميم گيري در ايران را زير ضربات خرد كننده ميگيرند. در صورتي كه ايران به اين حملات پاسخ دهد نيز اين حملات تا موقعي كه جمهوري اسلامي تسليم نشده ادامه خواهد يافت. 

البته طرحهاي مختلف حمله نظامي به ايران در سالهاي اخير بسيار مورد بحث قرار گرفته است و اين تنها نمونه نيست. معمولا در تحليل احتمال حمله نظامي به ايران گفته ميشود كه بن بست آشكار آمريكا در عراق و افغانستان باعث شده است كه احتمال حمله نظامي به صفر برسد. قطعا وضعيت آمريكا در عراق و افغانستان تاثير جدي اي در عدم اتخاذ سياست نظامي در قبال جمهوري اسلامي داشته و دارد. اما اينكه احتمال آن صفر است٬ بنظر من اصلا واقعي نيست. چنين نوع تحليلهايي در آستانه حمله آمريكا به عراق نيز به دليل اينكه غرب آلترناتيو و جانشيني براي اوضاع بعد از صدام نداشت٬ و بعلاوه حزب بعث ظرفيت همكاري و همراهي با سياستهاي غرب را بيش از هر جانشين احتمالي اي برخوردار بود٬ وسيعا طرح ميشد.  اما عملا واقعيت به نحو ديگري پيش رفت و فاجعه اي را براي مردم عراق ببار آورد. اين واقعيتي است كه در مورد حمله نظامي به ايران به دلايل متعدد سياسي و استراتژيكي اين احتمال نسبت به عراق دوره صدام بسيار كمتر است. نكته اصلي اينست كه همان احمتال كم را هم بايد جدي گرفت. در جبهه غرب يك سياست و استراتژي يك دست و كارشده پيش نميرود. براي نمونه اينكه در اسرائيل يك ائتلاف حكومتي دست راستي و فوق دست راستي قدرت را دردست دارد كه بارها به ماجراجويي هاي خطرناك دست زده غير قابل انكار است. اين دولت آشكارا كشاندن پاي آمريكا به جنگ و تخاصم نظامي با جمهوري اسلامي را به نفع خود ميداند و قبلا هم طرح كاملي از يك حمله نظامي به ايران از جانب اسرائيل افشا شد كه بنا به اخبار از جانب دولت وقت آمريكا از آن پيشگيري شد. در خود آمريكا نيروهايي وجود دارند كه ميتوانند با اتخاذ سياستهايي ماجراجويانه دولت اوباما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. 
يك نقطه عطف

جدا از حمله نظامي آنچه كه قطعي بنظر ميرسد اينست كه ما با نقطه عطفي در مساله كشاكش بين المللي با جمهوري اسلامي مواجه هستيم. حكومت اسلامي زير فشار بسيار شديد تري نسبت به قبل قرار دارد. خود سران اين حكومت نيز خطر را كاملا مي بينند و برگزاري سريع كنفرانس تهران و رضايت دادن به مبادله سوخت اتمي در پيمان با تركيه و برزيل كه به شكستي مفتضحانه براي حكومت انجاميد تلاشي براي فرار از اين فشارها بود. هم اكنون نيز به اشكال مختلف جمهوري اسلامي دارد مساله مذاكره با گروه ۵+۱ را مطرح ميكند. اين سياستها يك سال پيش براي جمهوري اسلامي تابو  و حرام بود. اما امروز كسي از آنها قبول نميكند. روسيه و چين نيز كه جاي پايي در ايران دارند٬ در عين حال مسلح شدن جمهوري اسلامي به سلاح اتمي را از نظر استراتژيك به نفع خود نميدانند و در عين حال از نظر اقتصادي و استراتژيكي و ديپلماتيك به صلاح خويش نمي بينند كه با آمريكا و غرب بر سر دفاع از جمهوري اسلامي وارد تنشهاي استراتژيك شوند. از نظر اين دو دولت نيز در عين حال مسلح شدن جمهوري اسلامي به سلاح اتمي رويداد مطلوبي نيست. چون جمهوري اسلامي دولت قابل اعتماد و قابل اتكايي براي آنها نيز نيست. اينكه جمهوري اسلامي پايگاه اصلي تروريسم اسلامي است كه اين دولتها نيز از آن دل خوشي ندارند٬ خود يك مساله جدي است كه دست يابي اين حكومت به سلاح اتمي را به نفع خويش نمي دانند. پيش از اين يعني حدود دو ماه پيش روسيه و چين قطعنامه تحريم جمهوري اسلامي در شوراي امنيت سازمان ملل را تاييد كرده اند. اما آن تاييد بنظر ميرسيد با ترديدهاي جدي اي از جانب اين دو دولت همراه بود. اما اعلام اينكه جمهوري اسلامي دارد به ساختن سلاح اتمي نزديك ميشود بيانگر اينست كه بويژه روسيه به نحو استراتژيك تري در مقابل جمهوري اسلامي قرار گرفته است و اين يك ضربه كاري و مهم به جمهوري اسلامي است كه يك پشتيبان مهم و قدرتمند خود در سطح بين المللي را بطور جدي از دست داده است. دولت روسيه ميداند كه نميتواند از اعلام خطر صريح نزديك شدن جمهوري اسلامي به ساخت سلاح اتمي٬ به سادگي به پشتيباني از اين حكومت باز گردد و بنابرين تصميم خودرا براي دوره اي دراز مدت گرفته است. چين نيز چندان از اين سياست نميتواند فاصله داشته باشد. همانگونه كه قبلا بارها تاكيد كرده ايم پشت بحران اتمي جمهوري اسلامي و كشاكشهايي كه جريان دارد٬ مصالح و معضلات ديگري خفته است كه بطور خلاصه ميتوان آنرا اينگونه بيان كرد كه در ايران يك بحران حاكميت بوژوايي جريان دارد و راه حل كوتاه مدتي بر آن متصور نيست. در واقع تا زماني كه جمهوري اسلامي سر كار است راه حلي براي اين بحران نيز در چشم انداز وجود ندارد. اساس مساله اينست كه قدرتهاي بزرگ جهاني بيش از آنكه در پي حل مساله اتمي جمهوري اسلامي باشند در پي اين هستند كه ايران را كه در يك چهار راه مهم استراتژيك قرار دارد٬ به چارچوبي قابل كنترل براي خود بكشانند كه هم سرمايه ها در آن در امنيت حركت كنند و از نظر سياسي كانون تنشها و بحران آفريني ها نباشد. مساله اقتصاد و سرمايه گذاري در ايران و همچنين مساله تروريسم اسلامي و اينكه اين منطقه به كدام يك از قطبهاي بورژوايي جهاني در پيوند نزديك تري باشد٬ همه اينها بر آنچه بحران اتمي ناميده ميشود تاثير مستقيم دارد. اما در هر صورت اكنون حل كل اين بحران به نتايجي كه از كشاكش بر سر مساله اتمي جمهوري اسلامي حاصل ميشود گره خورده است. اكنون بيش از هر زماني جبهه مقابل جمهوري اسلامي وسعت گرفته و متحد تر از هميشه است. تحريمهاي اقتصادي از هميشه شديدتر و همه جانبه تر است و بطور جدي تري به اجرا گذاشته شده است. بنا به ارزيابي هاي مختلف اين تحريمهاي كنوني به فلج اقتصادي جمهوري اسلامي خواهد انجاميد. هم اكنون روال صادرات و واردات كالاهاي اساسي و مراودات بانكي و پولي با ايران با معضلات جدي اي مواجه شده است. همينكه ايران امروز بايد بنزين و فراورده هاي نفتي ديگر و برخي كالاهاي اساسي ديگر را با قاچاق از مرزهاي كردستان عراق وارد كند٬ گوشه اي از وضع اقتصادي در هم ريخته جمهوري اسلامي را بازگو ميكند. بطور خلاصه آنچه بايد توجه كرد اينست كه بحران اتمي جمهوري اسلامي ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. بعيد بنظر ميرسد كه اين بحران قبل از سرنگوني جمهوري اسلامي به راه حلي برسد. بلكه با توجه به صف آرايي دو جبهه بسيار ضد انساني در مقابل هم٬ اين خطر هميشه وجود دارد كه اين كشاكش در يكي از تند پيچهاي خود به حملات و درگيريهاي خطرناكتر و نظامي بكشد. و در اين رابطه و مستقل از اينكه بر سر جمهوري اسلامي چه بيايد و بتواند در انتهاي يك كشاكش نظامي بر سر پا بماند يا نماند٬ قطعا مردم و انقلاب و آينده جامعه ايران بازنده اصلي و قطعي يك درگيري نظامي خواهند بود. و اگر بخواهيم در يك جمله راه مقابله با چنين وضعيتي را بيان كنيم بايد بگوييم كه تنها عاملي كه ميتواند خطر جنگ و كشتار٬ و فشارهاي مختلف را از بالاي سر جامعه بردارد انقلاب مردم و به زير كشيدن جمهوري اسلامي به نيروي خود مردم است. در شرايط كنوني جمهوري اسلامي به شدت در سطح بين المللي منزوي است و ميتوان از اين انزواي حكومت براي تضعيف بيشتر آن و ايجاد فضايي براي پيشروي مبارزه مردم و جنبش راديكال و آزاديخواهي در ايران استفاده كرد. هرچه اين تلاش بيشتر صورت گيرد و صداي مردم و سرنگوني طلبي و آزاديخواهي بيشتر در سطح بين المللي انعكاس پيدا كند٬ سناريوهاي فاجعه آفريني نظير جنگ و حمله نظامي و توطئه هاي قدرتهاي بورژوايي جا و امكان بروز كمتري پيدا ميكند.*
